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تحلیلی بر سیر تحوّل مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد در 
دوره های چهارگانه معماری ایرانی

چکیده
مســاجد ایرانی با همه تنوعش، اگرچه یکی از مهم ترین مظاهر و افتخارات تمدّن اسلامی است، دربارۀ میزان تطابق 
آن هــا، با ارزش های اصیل اســلامی، دیدگاه هاي گوناگونی وجــود دارد. این میزان تطابــق در دوره ها، که گاه 
خصلت هایــی متفاوت دارند، فرق می کند؛ به طوری که در برخی دوره ها به مفاهیم اســلامی نزدیک تر و در برخی 
دوره ها دورتر شــده است. این مقاله برای بررسی تطبیقی این مســأله، با بهره گیری از مفاهیم پایة عرفان اسلامی از 
قبیل تشــبیه، تنزیه، جمال و جلال به گونه شناسی مفهومی مساجد و معرفی شــاخصه های هر گونه می پردازد. هدف 
تحقیق، بررســی این مفاهیم و تبیین آن ها در ســبک های مختلف معماری ایرانی ـ  اسلامی )خراسانی، رازی، آذری 
و اصفهانی( اســت تا بتواند با تفکیک ارزش گذاری محتوایی و کالبــدی دوره های تاریخی، راهی برای بهره گیری 
صحیح از الگوهای تاریخی برای مســاجد معاصر معرفی کند. در گام نخست، با روش استدلال منطقی، مبانی مفهومی 
مسجد تشریح شده و در گام دوم با روش تاریخ پژوهی تکاملی، سیر تحوّل شاخصه های مربوط به هر مفهوم، در خلال 
دگرگوني ها ســبکی مساجد در ایران بررسی شده است. نتایج نشان می دهد از بعُد تشبیه و تنزیه، مساجد دورۀ نخست 
بیش تر تنزیهی و کارکردی بوده اند و در دوره های بعد با رشــد خیال انگیزی تشبیهی، مساجد به سمت نشانه گرایی و 
تزیین حرکت کرده اند. این موضوع تا دورۀ آذری که اوج خیال انگیزی تشــبیهی و نمادگرایی است، ادامه داشت 
تا در دورۀ صفویه به تعادلی بین تشــبیه و تنزیه رســید. از بعد جمال و جلال در بیش تر دوره ها تعادل بینابینی دیده 
می شــود. در عین حال می توان تا حدودی مساجد اولیّه را به خاطر سادگی بیش از حد، جلالی تر و مساجد آذری را 
به خاطر افراط در تزیین، جمالی تر دانســت. در موارد معدودی از عصر آذری و صفوی مساجدی را می توان نام برد 

که خارج از حد تعادل، حالتی افراطی در جمال و تشبیه دارند. 

واژگان کلیدي: مسجد، جمال، جلال، تشبیه، تنزیه.

پریا سعادت جو1*، مهدی حمزه نژاد2، عبدالحمید نقره کار3

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه تربیت مدرس

2  استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران

3 دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
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مقدّمه 
معماری ايرانی ـ اســامی دوره های مختلــف تاريخی، از مناظر 
گوناگون مــورد ارزيابی قرار گرفته و بر اســاس نوع نگرش و نحوة 
ارزش گذاری، دسته بندی های متفاوتی دربارة سبک های آن به عمل 
آمده است. به نظر می رسد اصول و منطق حاکم بر نحوة ارزش گذاری 
و تفکیک معماری ادوار اســامی از منظر مرحوم پیرنیا، جامع ترين 
تفکیک سبکی باشد که از نظر بسیاری از انديشمندان نیز مورد تأيید 
اســت. از اين رو، تشريح مبانی مفهومی مساجد در ادوار اسامی، بر 

مبنای همین تقسیم بندی صورت   می پذيرد.  
میزان تطابق معماری ابنیه با قوانیــن فقهی و مفاهیم عرفانی، 
از بحث های مشــهور در حوزة معماری اسامی است. برای بررسی 
تطبیقی مفاهیم ظهور يافته در مســاجد، نخست لازم است شرح 
مختصــری از مفاهیم پايــه و صفات الهی کــه در مکاتب و فرق 
اســامی مبنايی برای عبادت و مواجهه با خدا هســتند، هم چون 
تشبیه، تنزيه، جمال و جال ارائه شود. بدين منظور نمود کالبدی 
ايــن مفاهیم در قالب معماری و ويژگی های معماری که می توانند 
بیانگر هر يک از اين مفاهیم باشند مطرح شده و با بررسی تطبیقی 
مســاجد در دوره های مختلف، سیر تحوّل ايده ها و مفاهیم به کار 

رفته در آن ها مشخّص گرديده است. 

1. مفاهیم برخاسته از سطح معرفتی مخاطب: تشبیه، تنزیه 
1-1. تشــبیه1: تشــبیه ابزاری برای حضور ذهــن مخاطب و 
زمینه ســازی برای معرفت در اوســت و برای کســانی که هنوز به 
سطوح بالای معرفتی نرسیده اند، ضروری است. نوع دلالت تشبیه، 
نشــانه2 است. نشــانه، مابه ازای شــکلی دارد و بر وجود يا حضور 
واقعیّــت، کیفیّت يا حالت ديگری دلالت می کند که با ديدن آن ها 
معنای خاصی در ذهن بیننده شکل می گیرد. هدف تشبیه، هويتّی 
و مدلول آن از نوع حسّــی و نوع خیال انگیزی آن، خیال تشبیهی 
اســت. تشبیه اشــاره صورت به صورت اســت. نمود کالبدی اين 
زيبايی ها در مساجد استفاده از نور، تزيین ها و ديگر جلوه های قابل 
درک برای بیان مفاهیم قدسی است. ارائة روش های مناسب برای 
درک مظاهر و تجلیّ مفاهیم حســن و زيبايی در قالب معماری، بر 
عهدة معمار اســت؛ به طوری که وی از عالم مقدّســات، مفاهیم و 
غیب، الهام شــکلی می گیرد و با تجســیم جلوه های نمايان قدرت 
الهی بر روی زمین خاکی ســعی در آفرينش فضايی خیال انگیز و 
مملوّ از زيبايی های معقول دارد. بايد در نظر داشــت که حد بالای 
تشبیه برای مساجد مطلوب نیست )نقره کار، 1387: 216-220(.

1-2. تشبیه- تنزیه: نوع دلالت تشبیه ـ تنزيه، نماد است و نماد3، 
نشانگر انديشه، مفهوم، چگونگی و جز اين ها باواسطه و غیرمستقیم 
اســت. »نماد عامتی است سمانتیکی يا قابل تحلیل معنايی؛ يعنی 
عامتی اســت قابل درک معنوی و دارای محتوايی است که فراتر از 
تأثیرات آنی آن قرار دارد. نماد چیزی روانی را قابل درک و احساس 
می کند يا به عبارت ديگر وسیله ای برای عینیت بخشیدن صوری به 
يک محتوای ذهنی است« ) گروتر، 1386: 513(. »بیان مفهوم يک 
نماد بطور معمول تنها با اســتفاده از يک وسیله مانند رنگ، جنس، 

نور يا فرم انجام نمی پذيرد. همة اين وســايل به طور همزمان مورد 
استفاده قرار گرفته و بطور متقابل مکمل يکديگرند« )پیشین: 519(.

هدف تشــبیه ـ تنزيه، معرفتی و مدلــول آن از نوع عقلی و نوع 
خیال انگیزی آن، خیال تشــبیهی ـ تنزيهی است. مسجد به عنوان 
تجلّي گاه هنر قدسي، دارای حقايق امور ابدي و ازلي است و حقايقي 
کهن در نظام اشکال آن وجود دارد. از اين رو، درک عنصر به دو بعد 
از نظام يعني شکل و معنا يا صورت و ماده مشروط و وابسته مي شود. 
مسجد و عناصر آن بايد ذات، صفات و افعال خدا را بر مبناي احاديث 
و صفات جالیّه و جمالیّه و عدل در نظام شــکل داشته باشد. پس 
شکل بايد خدا را در ذات خودش )احديت(، در صفات خودش)جال 
و جمال و اکبر( و در افعال) عدل و تعادل( نشان دهد. اگر شکل اين 
معاني را القا کند و در ربط با اين معاني قرار بگیرد، جنبة تشبیهی ـ 

تنزيهی )اشاره صورت به مفهوم( پیدا مي کند. 
مســاجد اسامي در ســرزمین ايران، مثل همة ممالک اسامي، 
جلــوه اي از زيبايي هاي بصــري و نمونة بــارزي از تلفیق و ارتباط   
فرم هاي نمادين با باورهاي عمیق اعتقادي هستند. »اساساً هنرهاي 
ديني، به خصوص مســاجد اســامي، در يک امر مشــترکند و آن 
جنبة ســمبولیک آن هاست؛ زيرا در همه اين هنرها، جهان سايه اي 
از حقیقت و مرتبتي متعالي از آن اســت. ســمبول ها اينجا در مقام 
ديداري اســت که از مرتبه خويش نزول کرده اســت تا بیان معاني 
متعالي کند؛ هم چنان که قرآن و ديگر کتب ديني براي بیان حقايق 
معنوي، به زبان رمز و اشاره سخن مي گويند« )مددپور، 1371: 51(.

1-3. تنزیــه4: در تعابیر عرفانی، از برخی مظاهر قدســی به 
حجاب نورانی تعبیر می شــود که هم زمان بــا آن که دريچه ای به 
مفهوم می گشــايد، آن را محدود هم می کنــد. لذا ضرورت وجود 
نگاهــی تنزيهی در ســطوح بالای معرفتی ثابت می شــود. تنزيه، 
پرهیز از مادی ســازی اســت و نوعی پالايش معرفتی و خلوص را 
بــه همراه دارد. افراد در فرآيند تکامل معرفتی به تدريج به رشــد 
معرفتی می رســند و نیاز به تنزيه برای شــان بیش تر می شود. نوع 
دلالت تنزيه، آيه اســت. هدف تنزيه از نوع حقیقتی است و مدلول 
آن شــهودی و نوع خیال انگیزی آن، خیال تنزيهی است. چنان چه 
مســجدی دارای حداقل تزيین و تشخّص باشــد، وجه آيه ای آن 
قوی تر اســت. دو بعد کمالی زيبايی، که دو ساختار متفاوت در آن 
ايجاد می کند، سبب دو رويکرد متفاوت تشبیه و تنزيه هم می شود. 
»وجه تشــبیهی، نظمی مطلق را نمايش می دهد و وجه تنزيهی 
حالتــی رازآمیز و نمادين را. در عین حال بايد توجّه داشــت از بعد 
تنزيه، هیچ چیز واقعاً زيبا نیست. زيرا خداوند به تنهايی اصل جمال 
اســت. از وجه تشبیه، هر زيبايی واقعاً زيباســت. زيرا از آن خداوند 
است. از اين مسأله اين نتیجه عائد می گردد که هر زيبايی هم دری 
بســته اســت و هم دری باز. يعنی اين که زيبايی يا ما را از خدا جدا 
می سازد، زيرا در ذهن ما کاماً با محمل زمینی آن يکی است که در 
اين صورت در حکم يک بت است، يا ما را به قرب خدا می رساند، زيرا 
که در آن طنین و صای سعادت جاودان و عدم تناهیی را می يابیم 

که از جمال الهی افاضه می شود« )شوان، 1366: 28(.
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جدول شماره 1: گونه شناسي مفهومي مساجد
بررسی بر اساس صفات نمود مورد زیارت  بررسی بر اساس سطح معرفتی 

جلالی جمالی ـ جلالی جمالی تنزیه )آیه(  تشبیه- تنزیه )نماد(  تشبیه ) نشانه (
- سادگی 

 - فقر 
 - فنا 

 - غم معنوی 
 - مهیب 

 - تزيین کم 
 - مردم واری 

 - خودبسندگی

  - دعوت گری  
 - شادی انگیزی 

 - سلطنت تجملّی
 - مخاطب محور 

 - درگاه رفیع 
 - شکوه جذّاب 

 - مهربانی 

- حداقل تزيین
- حداقل تشخّص

- حداقل شبیه سازی
- حداقل فاخريتّ
- طبیعت تنزيهی

- بدويتّ
- خیال انگیز تنزيهی

- حداقل تنوّع در نیارش
- حداکثر نخیر و نهاز

- حداقل تنوّع تاق و گنبد
- حداقل تنوّع و کثرت فضاها

- حداکثر تزيین 
 - حداکثر تشخّص 

 - حداکثر شبیه سازی 
 - حداکثر فاخر بودن 

 - طبیعت تشبیهی 
 - تکامل يافتگی 

  - ارتفاع بلند 
 - ساخت مان  های متنوّع 

 - نغزکاری 
 - تنوّع در نیارش

  - باعظمت و باشکوه 
 - حداکثر نخیر و نهاز در بنا 

 - تنوّع تاق و گنبد

2. مفاهیم برخاسته از نوع ظهور امر قدسی جمال و جلال 
الهی5

صفــات خداوند در قرآن به دو دســتة جمالی و جالی تقســیم 
شده اند. صفات جمالی بیانگر لطف و جمال الهی و در مقابل صفات 
جالی مربوط به قهر و هیبت خداوند هســتند. تجلیّ صفات جالی 
خداوند، کبريا، قهر و هیبت است و در مقابل انس، محبّت  و رحمت 
بیانگر صفات جمالی اند. هر جا کــه صفت جمال ظهور يابد، صفت 
جال در باطن آن مســتور است و اگر به صفت جال تجلیّ نمايد، 
صفت جمال در باطن آن مســتور اســت. نمونة جمال مســتتر در 
جال، يا لطف مستور در قهر الهی، اين آية شريفه است: »و لکم فی 
القصاص حیوه يا اولی الألباب«، در امر قصاص، نوعی زندگی و حیات 

برای شما نهفته است، ای صاحبان خرد )سوره بقره، آيه 179(.
صفات جمالی تجلّی  زيبايی، جذابیّت، شــادی، شوق، امید و غنا 
و ... هســتند. نمود کالبدی صفات جمالی در مســاجد می تواند به 
صورت هم نشــینی با مخاطب، دعوت گری و شــادی انگیزی باشد. 
صفات جالی، تجلّی  والايی، ترس، عدم تأکید بر محبّت، دوستی و 
مهربانی، غم، بیم، فقر، ذلت و ناتوانی اســت و چنان چه در کالبد بنا 
بر ســادگی، فقر و فنا تأکید شود، آن بنا بعُد جالی قوی تری دارد. 
هر آن چه بین اين دو ســطح قرار می گیــرد، جزو صفات جمالی ـ 
جالي محسوب مي شود و بنايی که اين خصايص را دارا باشد از نظر 

ويژگی های جمالی و جالی در حد متعادلی قرار دارد.

3. مظاهر تشبیه و تنزیه در معماری
مســجد به عنوان شــاخص ترين عنصر معماری اسامی بهترين 
تجلی گاه کالبدی مفاهیم و باورهای دينی اســت. تشــبیه و تنزيه 
به عنوان اصلی ترين مفاهیم قدســی، بنابر مقتضیات زمانی، مکانی، 
فرهنگی و ... در قالب مظاهر گوناگون ســاختاری کالبدی متفاوتی 
به خود گرفته اند؛ در اين میان تزيین، تشــخّص در بافت شهری و 
نور به عنوان اصلی تريــن مظاهر تجلی مفاهیم عرفانی در معماری 

اسامی به شمار می آيند. 

3-1. تزئین، ابزاری برای تشبیه مفاهیم قدسی
نیازهای فیزيکــی، عائق، حواس ظاهری و روحی را نمی توان به 
ســادگی از يکديگر جدا کرد؛ چرا که در نهايت هر دوی اين نیازها 
جنبة معنوی ـ روحی دارند. هر نوع میل حســی انســان در نهايت 
به صورت نیازي روانی ظاهر می شــود )گروتر، 1386: 450-456(. 
هدف از ســاخت مسجد در وهلة اوّل تأمین جنبة کارکردی و ايجاد 
فضايی مقدّس برای عبادت اســت. اين در حالی است که نمی توان 
از جنبــة معنوی آن، در جهت ايجــاد حس فضايی مقدّس و تأمین 
خواســته ها و نیازهای روحی عبادت کننده با بهره گیری از تزيین ها 

در حدی متعادل و منطقی، چشم پوشی کرد. 
معمار مسلمان سعی می کند با استفاده از عناصر تجريدی و ايجاد 
بافت های گوناگون هندســی و نقوش اســلیمی و به کمک رنگ و 
ايجاد ابداع و تنوّع در ساختار کلی، ضمن برخورداری از زيبايی های 
مادّی، فضايــی رها از زمان و مکان ابدی خلــق کند. در اين میان 
نســبتی مســتقیم میان میزان تشــبیهی يا تنزيهی بودن و مقدار 
تزيین هاي به کار رفته در ســاختمان مساجد برقرار است. به طوری 
که هرچه میــزان تزيین ها در بنا افزايش می يابد، آن را به ســمت 
تشبیهی بودن سوق می دهد و حداقل تزيین ها نیز نمايانگر تنزيهی 
بودن آن مســجد است. مساجد تشــبیهی ـ تنزيهی در محدوده ای 
مابین اين دو حالت قرار می گیرند. در اين مرحله با بررسی ويژگی ها 
و تزيین هاي مســاجدِ شاخص هر سبک، اســتنتاجی کلی در مورد 
تشبیهی يا تنزيهی بودن هر سبک مبتنی بر میزان تزيین هاي به کار 
رفته در آن ها صورت می گیرد. بدين منظور بررســی تزيین ها بر دو 
مبنای میزان آرايه )کمّی( و نوع نقوش آن، يعنی آيه ای ـ نمادين يا 
نشانه ای بودن )کیفی(، انجام می گیرد. آراية تشبیهی نمود کالبدی 
جلوه های طبیعی و به عبارتی اشاره صورت به صورت، آراية نمادين 
قالب شکلی مفهومی خاص، نظیر اشکال هندسی و تجريدی و اشاره 
صورت به مفهوم و آراية تنزيهی حجاب زدايی از صورت برای نزديک 

شدن به بی صورتی است. 
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در اين بخش، بررســی ها بر روی قسمتی از ساختمان مساجد، 
که احتمال می رفت کم ترين دســتکاری و تغییر به مرور زمان در 
ســاختار و آرايه آن به وجود آمده باشــد، صورت  پذيرفت. شايان 
گفتن اســت که بســیاری از بناهای هر دوره به مرور زمان از بین 
مي رود و تحقیقات صورت گرفته تنها بر مبنای آثار به جای مانده 
انجام مي شود که گاه ممکن است مجلّل ترين و فاخرترين مساجد 

آن دوره نیز باشند. 
3-1-1. تزیین ها در مساجد سبک های چهارگانه

بیش تر مســاجد سبک خراسانی، ســاده و بدون تزيین ساخته 
می شــدند6. آرايه های به کار رفته در مساجد اين دوران اغلب رنگ 
و بــوی تزيین هاي پارتی دارند )پیرنیــا، 1386: 140(. از نظر نوع 
آرايه می توان گفت، معدود تزيین به کار رفته در ساختمان مساجد 
هیچ گونــه وجه نمادين ندارند و در تمام وجوه اين مســاجد نوعی 
گرايش به ســمت حداقل ها، در قالب خیال انگیزی تنزيهی وجود 
دارد. لذا مساجد ســبک خراسانی، چه از نظر میزان آرايه و چه از 

نظر نوع نقوش، کاماً تنزيهی به شمار می آيند.
معماری سبک رازی را می توان مجموعه ای از تمام معماری های 
گذشته ايران دانست که با نغزکاری پارسی و شکوه پارتی همراه بود 
)پیرنیا، 1386: 165- 158(. در اين سبک سفت کاری و نماسازی 
در هم ادغام شــده اند و تزيین در حدی متعادل به کار رفته است.  
اين تعادل بدين معنی اســت که آجر به عنوان اصلی ترين مصالح 
ايــن دوره تقريباً در نیمــی از بنا بدون تزيیــن و صرفاً به عنوان 
سفت کاری و در نیمي ديگر به عنوان نازک کاری و آرايه خودنمايی 
می کند. تعادل بین سطوح ساده و تزيین شده، مساجد اين دوره را 
از نظر میزان آرايه در دسته تشبیهی ـ تنزيهی قرار می دهد . نقوش 
تزيینی در مســاجد اين دوره عمدتاً شکل های انتزاعی و هندسی 
هستند که گاه در ترکیب با طرح های طبیعی و اسلیمی نیز به کار 
رفته اند )حاتم، 1379: 249(. ترکیب نقوش تجريدی و هندســی 
با نقوش طبیعی، مســاجد اين دوره را از نظر نوع آرايه در دســته 

تشبیهی ـ تنزيهی قرار می دهد. 

در شــیوة آذری، برخــاف ســبک رازی کــه در آن آجرکاری 
نماسازی همراه با ســفت کاری انجام می شد،  نخست سفت کاری 
ســاختمان را اجرا می کردند و ســپس آمود به آن افزوده می شد 
)پیرنیا، 1386: 222(. مســاجد ايــن دوره از نظر کثرت تزيین ها 
در دســتة تشــبیهی قرار دارند؛ چرا که تقريباً تمام سطوح نمايان 
با تزيین هايی از قبیل کاشــی تراش، معرق، گره سازی آجری، گچ 
و .. پوشــانده شده اند . در سبک آذری نقوش تنزيهی و نمادين در 
ترکیب با نقش های تشــبیهی به کار رفته اند. »از جمله حاشیه ها 
و نغول هــای دارای کتیبــه به خط عربی در زمینــه نقوش گل و 
بته در متجاوز از بیســت ســاختمان وجود دارد« )ويلبر، 1365: 
87(. »به طور کلی تزئینات ســبک آذری ترکیبی است از نوشته، 
نقش گل و گیاه و اشــکال درهم هندسی که هنرمندان اين دوره 
از تمامــی تکنیک ها و روش ها در خلق اين آثــار بهره گرفته اند« 
) ويلبر، 1365: 90(. می توان اظهار داشــت که تزيین هاي سبک 
آذری، به دلیل تنوّع در نوع آرايه و کثرت نقوش گیاهی، در دسته 

تشبیهی جای می گیرند. 
در شیوة اصفهانی، از همة آمودهای پیشین استفاده شد)پیرنیا، 
1386: 1282(. در اين دوران به دلیل شــتاب در ساختمان سازی 
بخش عمده ای از بنا به صورت آجر زبره کار می شد و تنها قسمتی 
از بنا با گچ يا کاشی آراسته می شد7. برخاف ساختمان های سبک 
آذری که تقريباً کل ســطوح تزيین می شد، در اين سبک تزيین ها 
محدودتر شد. از اين رو، مساجد از نظر میزان آراية به کار رفته در 
آن ها تشبیهی ـ تنزيهی به شمار می آيند. سرعت ساختمان سازی 
در ايــن دوران، معمــاران را بر آن داشــت تا قــدری از ظرافت و 
ريــزه کاری تزيین هايی که قباً در ســبک آذری به کار می بردند، 
کاســته و طرح ها از سمت اسلیمی و نقوش طبیعی که طرح غالب 
کاشی معرق محســوب می شد، به ســمت نگاره های درشت تر و 
انتزاعی تــر گرايش پیــدا کنند. از آن جايی کــه نقوش طبیعی در 
دستة آرايه های نشانه ای، و اشــکال مجرد در دسته نمادين جای 
دارند، می توان آرايه های سبک اصفهانی را از نظر نوع نقش و نگار، 

تشبیهی ـ تنزيهی به شمار آورد. 

تصویر شماره 1: با مقایسه تطبیقی مساجد سبک های مختلف مشاهده می شود که مساجد سبک خراسانی ساده و تقریباً بدون تزیین هستند )تنزیهی(. 
میزان تزیین به کار رفته در مساجد دوره رازی نسبت به خراسانی کمی بیش تر است )تشبیهی ـ تنزیهی( و در دورة آذری به بیش ترین میزان خود 

رسیده است )تشبیهی(؛ به طوری که در این سبک تقریباً هیچ سطحی بدون تزیین باقی نمی ماند. در سبک اصفهانی میزان تزیین ها نسیت به دورة قبلی 
)آذری( کم تر شده و حالتی تعادلی دارد.
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تصویر شماره 2: آرایه بالای یکی از درگاه های مسجد جامع فهرج، 
سبک خراسانی، ترسیم توسط نگارندگان

 

تصویر شماره 3: بخشی از تزیین هاي مسجد جامع زواره، سبک رازی، 
ترسیم توسط نگارندگان 

 

تصویر شماره 4: بخشی از تزیین هاي مسجد کبود تبریز، سبک آذری، 
ترسیم توسط نگارندگان

 

تصویر شماره 5: بخشی از تزیین هاي مسجد امام اصفهان، سبک 
اصفهانی، ترسیم توسط نگارندگان
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با مقايسة تزيین هاي مساجد چهار سبک، به اين نتیجه می رسیم 
که نقوش در سبک خراسانی کاماً انتزاعی )تنزيهی(، در سبک رازی 
تلفیقی از طرح های طبیعی و هندسی )تشبیهی ـ تنزيهی(، در سبک 
آذری عمدتاً اســلیمی و طرح های طبیعی )تشــبیهی(، و در سبک 

اصفهانی ترکیبی از هندسی و اسلیمی )تشبیهی- تنزيهی( است.
 3-2. نور نمادی تشبیهی از حضور الهی

»نور همیشه عاوه بر استفاده کاربردی، دارای ارزش نمادين نیز 
بوده است. نور جزئی از ذات زندگی است و در بسیاری از فرهنگ ها 
خورشــید به عنوان منبع نور عنصری خدايی محسوب می شده و آن 
را ارج می نهاده انــد« )گروتر، 1386: 449(. در اســام، نور يا منبع 
نورانی عنصری مقدّس به شــمار می آيد. نوری که در قالب الگويی 
خاص به فضای تاريک می تابد نه تنها به ايجاد حس فضايی مقدّس 
کمک می کند، بلکه »معمار به کمک نور و ايجاد شــفافیت و ايجاد 
ابداع و تنوّع در ســاختار، کــدورت و محدوديت عناصر به کار برده 
شــده در ســفت کاری را از بین برده و ضمن برخورداری متناسب 
از زيبايی های مادی، فضا را ســبک، بســط يابنده، وحدت بخش و 
بی وزن نموده و فضايی رها از زمان و مکان ابدی به وجود می آورد« 
)نقره کار، 1387: 527 (. استفاده از ترفندهای خاص برای هدايت نور 
بــه محیط داخل که به خلق فضايی رمزآلود و حال و هوای روحانی 
کمک کند، تشبیهی اســت از حضور خدا در آن مکان مقدس8. در 
میان پديدارهای عالم ماده، نور، اين شرافت را يافته که خالق کونین، 
خويشتن را به آن تشبیه فرموده است )همدانی، عین القضاهٌ، 1341(.

نور به مثابه پديداري رمزی، به صور گوناگون، در انديشه سنّتی ما 
و ديگر اقوام تقدّسی رازگونه داشته و از اين رهگذر بازتابی گسترده 

در معماری بر جای گذارده است )نديمی، 1386: 98(.
3-2-1. نور در مساجد سبک های چهارگانه

   نوری که در شبســتان های سبک خراســانی به داخل می تابد 
نوری است خنثی که هیچ رمز و رازی در ورای آن وجود ندارد. از نور 
غیرمستقیم به هیچ وجه در اين بناها استفاده نشده و روشنايی فضای 
داخل شبستان از تابش مستقیم نور خورشید بر آن ها تأمین می شده 
که صرفاً جنبه عملکردی داشته است. عدم استفاده از ترفندهای نوری 
برای تقويت قدرت خیال پردازی، نوعی سادگی و بی پیرايگی به همراه 
دارد که جای هیچ گونه تعبیر و تفسیر در آن باقی نمی ماند. از اين رو، 

نورپردازی مساجدِ اين سبک کاماً تنزيهی به شمار می آيد. 
در سبک رازی گنبدخانه به عنوان فضای اصلی عبادی محسوب 
مي شود. روزن های مشــبک تعبیه شده بر روی گريو بلند گنبدها 
نور را در قالب الگوی خــاص و ويژه ای به داخل هدايت می کنند. 
»هدايت نور از طريق روزن های مشــبک سقفی دارای اثر ويژه ای 
اســت. تمامی توجّه به چیزی جلب می شــود که در اين نور قرار 
گرفته اســت و از طريق اين نور نوعی مرکزيت پیدا کرده اســت« 
)گروتــر، 1386: 458(. اين يکی از دلايل اســتفاده از نور در زير 
گنبد مســاجد است؛ »يعنی درســت در مکان هايی که نه تنها در 
آن ها نیازی به ارتباط بینايی بین داخل و خارج نیســت که اغلب 
اين ارتباط نامطلوب نیز هست« )پیشین: 459(. با تعبیه روزن های 
مشــبک زير گنبدهای مساجد سبک رازی تا حدودی از سادگی و 
بی پیرايگی حاکم بر مساجد خراسانی کاسته و حال و هوای عرفانی 

و مذهبی بر فضای مســجد حاکم شده است. طرّاحی هوشمندانه 
در نورپردازی، بنا را از حالت تنزيه مطلق خارج مي کند و آن را در 

دسته تشبیهی ـ تنزيهی قرار می دهد.
فنون تعبیه روزن ها و هدايت نورها، در سبک آذری بسیار نزديک 
به ســبک رازی است. با اين تفاوت که روزن های نور فقط محدود به 
شکاف های زير گنبد نشده و از فضای بالای محراب نیز بدين منظور 
استفاده شده اســت. پنجره های بالای محراب بیانگر مکان متعال و 
جايگاه قدرت و قیمومت و قداســت است؛ جايی که بیننده در بدو 
ورود با آن مواجه مي شود و می تواند از لحاظ بصری بیش ترين تأثیر 
را آن بگیرد. »هرچه روزنه بزرگ تر باشد، حال و هوای فضای داخلی 
بیش تر تحت تأثیــر محیط خارج قرار می گیــرد« )گروتر، 1386: 
472(. به همیــن جهت، معمار با تعبیه روزن های کوچک در بالای 
محراب و زير گنبد، حال و هوايی کاماً بیگانه با دنیای مادی به آن 
بخشیده و با تقابل روشنايی)کنتراست( نوعی تداوم فضايی به وجود 
آورده است. از اين رو، مســاجد سبک آذری از نظر نورپردازی، بعد 

تشبیهی قوی تری در مقايسه با سبک های پیشین خود دارند. 
در مساجد ســبک اصفهانی، از ترفندهای مختلف برای تقويت 
قدرت خیال پردازی استفاده شــده است. در اين دوران با استفاده 
از فرم های خاص و روشــنايی متناســب با آن، پديده های بینايی 
بــه وجود می آيد کــه از نظر ادراکی دقیقاً قابل تعريف نیســت و 
جای تعبیر و تفســیر دارد و گذشته از آن حال و هوايی عرفانی به 
مسجد می دهد. يکی از بهترين نمونه هايی که می توان به آن اشاره 
نمود مسجد شیخ لطف الله اصفهان است. در اين مسجد روزن های 
زير گنبد به گونه ای بســیار هوشمندانه طرّاحی شده اند. مجموعه 
نورهايــی که از اين روزن ها به داخــل می تابد، به تزيین هاي کلی 
صحن زيبايی آســمانی و خیال پروری می بخشــد. در مساجد اين 
دوران از ترفندها و ابزارهای گوناگوني برای نشــان دادن جمال و 
زيبايی الهی و تقويت قدرت خیال پردازی اســتفاده شده است. لذا 
مساجد سبک اصفهانی از نظر روشنايی و رموز ويژه به کار رفته در 
آن کاماً تشبیهی به شمار می روند. چنین فنون هوشمندانه ای در 
ترکیب تاريکی و روشــنايی، شکوه و ابهّت خاصی به فضای عبادی 

مي بخشد و بعد جمالی آن را تقويت می کند. 

تصویر شماره 6: مسجد جامع فهرج، سبک خراسانی، مأخذ: آرشیو 
تصاویر نگارندگان



21

نی
یرا

ی ا
مار

 مع
انه

رگ
چها

ی 
ه ها

ور
ر د

د د
اج

مس
ی 

لبد
کا

ی 
گو

و ال
یم 

فاه
ل م

حوّ
ر ت

 سی
 بر

لی
حلی

ت

تصویر شماره 7: مسجد جامع اردستان، سبک رازی، مأخذ: آرشیو 
تصاویر نگارندگان

تصویر شماره 8: مسجد جامع یزد، سبک آذری، مأخذ: آرشیو تصاویر 
نگارندگان

تصویر شماره 9: مسجد امام اصفهان، سبک اصفهانی، مأخذ: آرشیو 
تصاویر نگارندگان

تصاوير شماره 9-6: مقايسة تطبیقی نور و رموز هدايت روشنايی 
به فضای داخلی در مســاجد ادوار مختلف. نور مســاجد ســبک 
خراســانی صرفاً جنبه کارکردی دارد و از ايــن رو، کاماً تنزيهی 
است. در سبک رازی با تعبیه روزن های مشبک در گريو گنبدها تا 

حدودی حال و هــوای عرفانی به آن راه يافته و از اين رو می توان 
آن ها را تشــبیهی ـ تنزيهی به شمار آورد. مساجد سبک آذری به 
دلیــل وجود روزن های روی گريو و بالای محراب کاماً تشــبیهی 
هســتند. مساجد ســبک اصفهانی، متعادل تر هستند و روزن های 
بالای محراب در بسیاری از مساجد اين دوره وجود ندارند و از اين 

رو، تشبیهی ـ تنزيهی محسوب می شوند.
3-3. تشخّص در بافت شهری عامل تشبیه سلطة الهی

مســجد به عنوان فضای عبادی که نمايانگر اعتقادات و باورهای 
حاکم بر شهرهای اسامی است، در حقیقت نشانه ای است از سلطة 
خداوند بر آن شــهر. اين مکان مقدّس با توجّه به جايگاه ويژة خود 
در باورهای مردم، لازم است که از جايگاهی خاص در بافت شهری 
برخوردار باشد. تنوّع عملکردي موجود در مساجد که موجب تنوّع 
فضايي در آن مي شــود، به نوبه خود سبب تفاوت و گونه گوني در 
نماي مســاجد مي گــردد. اختاف در مقام و موقعیّت مســاجد بر 
گونه گوني نماهاي آن ها مي افزايــد. لذا معماران مختلف در قرون 
متمادی با بهره گیری از روش ها و فنونی چون تنوّع نما، سردرهای 
رفیع، عقب نشستگی بدنه، قاب بندی، ايجاد طاق نما، کاشی کاری، 
ارتفاع رفیع و ســاخت مناره های رفیع اين تمايز و برجســتگی را 
ايجاد نموده اند. اين عناصر شــاخص در حقیقت نشانه ای از تسلّط 

خدا و باورهای آسمانی بر شهرهای اسامی هستند. 
مســاجد می توانند از لحاظ تشــخّص در پان نیز مورد بررسی 
قرار گیرند. اتصال با شــبکة شــهری از مجاورت مسجد با بناهای 
اطراف کاسته و اين ويژگی بر تشخّص و تمايز آن افزوده است. در 
مســاجدي که عملکرد مقیاس شهري  و فرا محلّه ای دارند، اتصال 
در وجوه مختلف و به تعداد زياد اســت. در مساجدي که عملکرد 
محلّه اي و درون محلّه اي دارند، اتصّال مستقیم، در يک يا دو وجه 
است. چنین مساجدی کاماً با بافت اطراف عجین شده و تشخّص 

چندانی در پان نخواهد داشت. 
3-3-1. مساجد سبک های چهارگانه در بافت شهری

مساجد سبک خراسانی عمدتاً عملکرد محلّه ای و درون محلّه ای 
دارند و نوعی انســجام و هماهنگی میان جــدارة خارجی بنا از نظر 
ارتفاع، ابعاد و رنگ با بدنة ســاختمان های مجــاور وجود دارد. اين 
بدنه ها چندان بلند نیستند و مقیاسی انسانی دارند. مساجد اين دوره 
از بعد تشخّص، در مقیاس محلّه ای جاي مي گیرند و در آن ها عناصر 
شــاخصی که بتواند مسجد را در مقیاس    فرامحلّه ای مطرح نمايد، 
مشــاهده نمي شود. يکرنگی و انســجام با بافت اطراف، ارتفاع کوتاه 
جداره ها، شاخص نبودن ســردرهای ورودی، وجود تنش در جدارة 
منتهی به ســردر اصلی و ... مســاجد اين دوره را از نظر تشخّص در 
بافت شهری در رده تنزيهی قرار می دهد. از طرفی به دلیل عملکرد 
درون محلّه ای، پان مساجد عمدتاً از3 وجه به بناهای مجاور متّصل 
اســت و تنها يک وجه آن ها  آزاد است. از اين رو، پان مساجد نیز 

تشخّص چندانی ندارند و تنزيهی محسوب مي شوند. 
در سبک رازی، مساجد به عنوان عنصر شهری شاخص در بافت 
مطرح   می شــوند. وجود گنبدها و مناره هايی رفیع و شکست های 
متعدّد در نما اين موضوع را تشديد می کند. با اين حال، سردرهای 



22

13
92

یز 
 پای

م  
ده

یـز
ه س

مار
  ش

  
شي

وه
 پژ

ي ـ
علم

مه 
صلنا

ف

ورودی مســاجد اين دوره، عموماً با بدنه هــای خارجی هم ارتفاع 
هستند. از اين رو، می توان گفت نمای اين مساجد از نظر تشخّص 
در مقیاس شهری، تشــبیهی ـ تنزيهی هستند. بیش تر پان های 
مســاجد اين دوره با دو وجه کاماً آزاد و دو جبهة متصل شــده به 

بافت شهری، تشبیهی ـ تنزيهی به شمار می آيند.  
بیش تــر مســاجد ســبک آذری بــه دور از بافــت محلّــه ای 
ساخته  شــده اند. به طوری که بســیاری از مســاجد نظیر مسجد 
کبود، مســجد ورامین، گنبد ســلطانیه و... تــک بناهايی به دو از 
ســاختمان ها و بناهای ديگر بوده اند. اين مجزا بودن بر تشخّص و 
تمايز آن ها  افزوده اســت. »هم در دوره های قديم تر و هم در ادوار 
بعد، مساجد مهم چندين شهر در ابتدا يا در انتهای بازار سرپوشیده 
يا در جوار مســیر آن قرار داشــت. در حالی که هیچ يک از مساجد 
موجود از زمان ايلخانیان، چنین وابســتگی ندارند. برای ساختمان 
مهم معمولاً محل مرتفع ترجیح داده می شد« )ويلبر، 1365: 44(. 
تزيین های تمام نماهای خارجی بنا حاکی از آن اســت که آثار اين 
دوره از روز اوّل بنايــی منفرد بوده و به جايی تکیه نداشــته اند. از 
طرفی ورودی های متعدّد نشــان می دهد که به بنای مورد نظر از 
جهات مختلف راه می يافته اند که حاکی از مرکزيتّ بناســت. اين 
خصوصیّت در کنار ديگر ويژگی ها نظیر سردرها و مناره های بسیار 
مرتفع، نظیر مســجد جامع يزد، بر تشخّص آن ها در بافت شهری 
افزوده اســت. »اســتادانه ترين و از نظر معماری زيباترين وسیله 
اهمیّت دادن به سردری که به خیابان باز می شد، بلند ساختن آن 
و قرار دادن دو مناره در دو طرف آن بود. اين نوع معماری از دوره 
ايلخانیان به بعد متــداول گرديد« )ويلبر، 1365: 43 (. در بعضی 
مساجد جامع ســبک آذری، ورودی به واسطة پیش تاق با شکوه و 
برج هايی در گوشه های نما برجستگی بیش تری يافته است. تمامی 
اين ويژگی ها باعث می شود تا بتوان مساجد سبک آذری را از نظر 

تشخّص نما و پان در بافت شهری در دسته تشبیهی جای داد. 
در دورة اصفهانی برخاف اکثر مســاجد سبک آذری که خارج 
از بافت محلّه ای ســاخته می شــدند، مساجد در بافت شهری و در 
مجاورت بناهای مهمی نظیر بازار قرار دارند. بســیاري مواقع، تنها 
نمود بیروني بنا سردر است که عنصر اتصال مسجد با شبکه  معابر 
اســت. از اين رو، عنصر اتصال، وظیفه مهم بیــان و اعام رويداد 
فضايي ماوراي خود را دارد. در مساجدی که عملکرد شهری دارند، 
مسجد با سردر ورودي اصلي با ابعاد و ارتفاع بیش تر نسبت به بدنه 
پیرامون، کاشیکاري، ساختار و شکل متفاوت در نقشه و نما، شامل 
فضاي باز جلوي ورودي و... از بناهای اطراف متمايز می شــود. در 
مســاجدي که عمکرد فرامحلّه اي دارند نیز ورودي اصلي با ابعاد و 
ارتفاع قابل ماحظة خود از بدنه پیرامون متمايز مي شــود )اهری، 
1385: 52(. بنابراين عناصری نظیر سردرها و گنبدهای دو پوستة 
مرتفع و تزيین های بسیار ارزش مند بر روی آن ها در متمايز کردن 
مساجد اين دوران نقش مهمی ايفا می کنند. برای همین، مساجد 
اصفهانی در قیاس با مســاجد آذری که از نظر تشــخّص در بافت 

تشبیهی هستند، تشبیهی ـ تنزيهی به شمار می روند.

 

تصویر شماره  10: مسجد تاریخانه دامغان، سبک خراسانی،  عناصر 
تشخّص بخشی به پلان و نما در بافت شهری، ترسیم توسط نگارندگان

 

تصویر شماره 11: مسجد جامع زواره، سبک رازی، عناصر تشخّص بخشی 
به پلان و نما در بافت شهری، ترسیم توسط نگارندگان

 

تصویر شماره 12: مسجد جامع ورامین - سبک اذری . عناصر تشخص 
بخشی به پلان و نما در بافت شهری، ترسیم توسط نگارندگان

 

تصویر شماره 13: مسجد حکیم - سبک اصفهانی . عناصر تشخص 
بخشی به پلان و نما در بافت شهری، ترسیم توسط نگارندگان
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 )Silhouette( در ارسن شهر نمایان نیست، پرهیب )تصویر شماره 14: ارسن شهری نائین، سبک خراسانی، تقریباً هیچ عنصر شاخصی )جز نارنج قلعه
مأخذ: حمزه نژاد، زرین قلم، 1390

 تصویر شماره 15: تشخّص مسجد در ارسن شهر، سبک رازی، پرهیب ارسن شهر اصفهان )مسجدجامع و میدان کهنه(، آ.گنبد ب.مناره ها پ.ایوان ها  
مأخذ: حمزه نژاد، زرین قلم، 1390

تصویر شماره 16: تشخّص مسجد گوهرشاد، سبک آذری، پرهیب ارسن شهری مشهد، آ. مسجد گوهرشاد ب.حرم امام رضا )ع(
مأخذ: حمزه نژاد، زرین قلم، 1390

تصویر شماره 17: تشخّص عناصر در سیمای ارسن، پرهیب میدان نقش جهان، اصفهان، آ.عالی قاپو ب.مسجد امام پ.مسجد شیخ لطف الله ت. قیصریه، 
مأخذ: حمزه نژاد، زرین قلم 1390 

4. مظاهر جمال و جلال در معماری
مفاهیم پايه ای جمال و جال ممکن اســت به صور مختلف در 
کالبد مســاجد تجلّی يابند که مواد و مصالح، رشــد نیارش و رنگ 

می توانند بخشی از اين مظاهر باشد.
4-1. زیبایی و ظرافت مواد و مصالح عامل ظهور جمال الهی 
اصلی ترين مصالح به کار رفته در معماری اسامی ايران در تمام 
ادوار عبارتند از: آجر، گچ و کاشی. گچ مدت طولانی تری از مصالح 
ديگر به کار برده شــده اســت. آجرکاری تزيینی در دورة قبل از 
ســلجوقیان آغاز و در دورة ســلجوقی به حداکثر رشد خود رسید. 
اولین کوشش در به کار بردن کاشی در دورة سلجوقی به عمل آمد 
و در دورة ايلخانی به آستانة کمال و زيبايی ـ که در دورة تیموری 
و صفــوی تجلّی يافت ـ رســید. ولی گچ که يکــی از خصوصیّات 
عمدة تزيین ابنیة اولیة دورة اسامی است، در تمام قرون بعد رواج 
و عمومیّــت خود را حفظ کرد )حاتــم، 1379: 251-249(. مواد 
و مصالح، همیشه در ورای مشــخّصات فنی شان دارای ارزش های 
نماديــن نیز بوده انــد. اگر مواد و مصالح را بر اســاس ويژگی های 
ظاهری و نمادين آن ها به ســه دســته جمالی، جمالی - جالی و 
جالی تقســیم بندی کنیم، آجر معمولی، خشت و چینه، گچ )به 
حالت اندود و بدون تزيین( جزو مصالح جالی محسوب می شوند. 
هم چنین، آجر پیش بر، گچ به فرم گچبری ساده، کاشی هفت رنگ 
و کاشــی معقلی ساده جزو مصالح جمالی- جالی، و کاشی معرّق، 

گچبری پیچیده و پرکار جزء مصالح جمالی به شمار می روند. 

4-1-1. مواد و مصالح مساجد  
عمده ترين مصالح به کار رفته در سبک خراسانی خشت و چینه 
اســت. گچ به کار رفته در مساجد اين دوره، حالت گچبری نداشته 
و همانند اندودی بر روی ديوار به کار رفته است. اما گاه تزيین های 
بسیار ســاده ای نظیر نقوش درهای ساســانی با گچ بر روی ديوار 
برخی مســاجد مشــهود اســت )پیرنیا، 1386: 140(. در آخرين 
سال های اين سبک به نمونه هايی برمی خوريم که در آن ها کاشی 
در قالب کاشی معقلی و حتی تزيین های گچبری به گونه ای بسیار 
زيبا به کار رفته است. با توجّه به تقسیم بندی های مذکور، می توان 
مساجد سبک خراسانی را از نظر مصالح در دستة جالی جای داد.

در ســبک رازی همان مصالح شیوة خراسانی به کار رفته است، 
بــا اين تفاوت که در اين شــیوه آجرهای بــه کار رفته در بنا به-

گونه ای نغز و بســیار زيبا تراشیده شده اند. »استعمال کاشی رنگی 
در اين دوره، پايه پیشــرفت و توسعه بی نظیر اين تزيین را در ادوار 
بعد فراهم آورده اســت« )حاتم، 1379: 248(. کاشــی معقلی که 
در آن تکه های کاشــی همانند نگین در میــان آجرچینی، نمای 
زيبايی را پديد می آورد، از اين شــیوه آغاز شــد)جمالی ـ جالی( 
)پیرنیا، 1386: 166(. گچبری هايی که در اين شــیوه با نغزکاری 
به کار رفته اند عبارتند از: شــیر و شکری، برجسته، زبره و برهشته. 
تزيین های گچبری را می توان از نظر ريزه کاری و ظرافت اجرا شده 
در آن به دو دســته تقسیم کرد: گچبری های پرکار و بسیار ظريف 
که جمالی محســوب می شــوند و گچبری هايی با طرح درشت با 
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ريزه کاری کمتر که جالی به شــمار می روند. با بررسی مصالح به 
کار رفته در اين شیوه و با توجّه به دسته بندی های مذکور، می توان 
مصالح ســبک رازی را از نوع جمالی ـ جالی دانست. البته بايد در 
نظر داشت که مصالح برخی مساجد به دلیل ريزه کاری گچبری ها  

و تزيین های آجری آن ها، کاماً جمالی محسوب می شوند.
 »در شــیوه آذری، نخست ساختمان با خشت يا آجر با شتاب و 
به گونه زبره و بدون نما سفت کاری می شد. سپس آمود و نماسازی 
به آن افزوده می شد« )پیشین: 219(. اين نما می توانست از مصالح 
مختلفی باشد که آجر يکی از اين گزينه ها است. در اين شیوه آجر به 
يکی از حالت های گره سازی آجری، گل انداز و رگچین است )جمالی- 
جالی(. گچ در اين دوران به صورت ترکیب با آجر، ســطوح گچی 
مسطح، گچبری شیر و شــکری، برجسته، زبره و برهشته،گچکاری 
وصله ای، گچبری رنگی و ... اســتفاده می شــد که می توان آن ها را 

در دســته جمالی- جالی جای داد. امــا در جاهايی که ريزه کاری 
گچبری ها بسیار زياد است و با ظرافت اجرا شده اند، جالی محسوب 
می شــوند )ويلبر، 1365: 89-86 (.  در اين دوره، کاشیکاری به اوج 
تکامل  رســید و از آن در ســطوح داخلی و خارجی بنا استفاده  شد. 
کاشــی معرّق در اين دوران بسیار پیشرفت  کرد )جمالی (. در دورة 
دوم اين سبک بهره گیری از کاشی هفت رنگ  کاشی خشتی در برخی 
ســاختمان ها باب  شد )جمالی - جالی(. مصالح به کار رفته در اين 
ســبک از جمله آجر، گچ و ... جزو مصالح جمالی ـ جالی به شمار 
می آيند، ولی از آن جايی که عمده ترين مادة به کار رفته که ســطوح 
داخلی و خارجی بنا را می پوشــاند، کاشــی )معرق( است، می توان 

گفت که مصالح اين دوره گرايشی به سمت جمالی شدن دارند.
در شــیوة اصفهانی، تمامی مصالح شــیوه های پیشین استفاده 
شــد، اما به دلیل کثرت تعداد بناهای در حال ساخت و شتاب در 

تصویر شماره 20: مسجد جامع یزد،  سبک آذری، 
مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان

 تصویر شماره 19: مسجد جامع اردستان، سبک رازی، 
مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان

تصویر شماره 18: مسجد جامع فهرج،  سبک خراسانی، 
مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان

تصویر شماره 21: مسجد امام،  سبک اصفهانی، 
مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان
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ساختمان سازی، بســیاری از ريزه کاری های سبک آذری از جمله 
کاشی معرّق با روش هايی که اجرای آن سريع تر بود جايگزين شد. 
از ايــن رو، می توان گفت تقريباً تمامــی مصالح به کار رفته در 

مساجد سبک اصفهانی جمالی ـ جالی هستند9.
تصاوير شــماره 21-18: مقايســة تطبیقی مصالح به کار رفته 
در مساجد ســبک های مختلف. تنوّع مصالح به کار رفته در سبک 
خراسانی بســیار کم و عمدتاً خشت و چینه بوده است )تنزيهی(، 
آجر و ساير مصالح از جمله گچ در سبک رازی با ظرافت بیش تری 
نسبت به سبک خراسانی به کار رفته  است )تشبیهی- تنزيهی(. در 
ســبک آذری بیش ترين تنوّع از نظر نوع مصالح و ريزه کاری آن ها 
وجود دارد )تشــبیهی(. در سبک اصفهانی نوعی تعادل وجود دارد 

که می توان آن را تشبیهی ـ تنزيهی به شمار آورد. 
4-2. به کارگیری نیارش برای ظهور جمال و جلال  

»نیارش به دانش ايســتايی، فن ســاختمان و ساختمايه گفته 
می شــود. معماران گذشــته به نیارش ســاختمان بســیار توجّه 
می کردنــد و آن را از زيبايی جدا نمی دانســتند« )پیرنیا، 1386: 
29(. »رمز جاودانگی معماری ايــران در تفکیک ناپذيری معماری 
و ســازه است«)وفامهر، 1389: 8(. پیشــرفت تکنولوژی ساخت و 
افزايش دانش مهندسی معماران، وفور  کثرت و تنوّع نیارش ها در 
بنا را به دنبال داشــته است. از اين رو، توانايی معماران در ساخت 
دهانه های بزرگ تر و گنبدهايی با ارتفاع بلندتر بیش تر شــده و به 

دنبــال آن خصائل جالی کمرنگ تــر و جنبة جمالی بنا پررنگ تر 
گرديده است. 

4-2-1.  نیارش  مساجد سبک های چهار گانه
از ديدگاه نیارشی، معماری شیوة خراسانی با شیوة پارتی تفاوتی 
ندارد. در اين شیوه بلندای پاکار چفدها و ارتفاع کلی ساختمان را کم 
می گرفتند )پیرنیا، 1386: 141(. بیش تر تاق ها، آهنگ و با چفدهای 
مازه دار بود. توانايی محدود باربری قوس های مازه دار، امکان ساخت 
دهانه هايی با ابعاد کوچک را فراهم می ساخت. از اين رو، در مساجد 
اين دوران با فضاهايی نســبتاً تنگ و تاريک مواجه هستیم که هیچ 
نــوع تنوّع در ابعاد دهانه ها و نــوع تاق ها و قوس های به کار رفته در 
آن ها مشاهده نمی شود. عدم تنوّع نیارش و محدوديتّ توان باربری 
عناصر به کار رفته، منجر به خلق دهانه هايی با ابعاد و ارتفاع محدود 
شده و فضاهايی تنگ، تاريک، نسبتاً مهیب، با بعد جالی قوی را در 
مساجد به وجود آورده اند. ستون های قطور و ضخیم که از ضروريات 
فناوری آن دوران اســت، از ديگر عوامل ايجاد حس قدرت و جال 
فضاست. اين عامل خود سبب کاهش شفافیّت و سیالیّت و  تقويت 

حالت جمالی فضا می شود.
در شیوة رازی ساخت تاق و گنبد بسیار پیشرفت کرد و گونه های 
چفد تیزه دار برای تــاق و گنبد به کار رفت. گنبدها در اين دوران به 
انواع روش های گوناگون ساخته  شدند. »در شیوه رازی انواع قوس های 
تیز برای نعل درگاه هــا، ايوان های کوچک و بزرگ صفه و قوس های 

جدول شماره 2: بررسی مصالح به کار رفته در ساختمان مساجد دوره های چهارگانه و تفکیک آنها بر اساس صفات جمالی و جلالی

جمع بندیتقسیم بندی مصالح بر اساس صفات جمال و جلالمصالح به کار رفته در ساختمان مساجدسبک معماری

خراسانی

جالیخشت 

جالی
جالیگچ  به صورت اندود 

جمالیگچ به صورت گچبری )در معدودی از موارد(

جمالیکاشی معقلی)در معدودی از موارد(

رازی

جالیخشت

جمالی ـ جالی

جالیآجر)به صورت ساده(

جمالی ـ جالیآجر ) تراش خورده(

جمالی ـ جالیکاشی)در ترکیب با آجر(

جمالیگچ )به صورت گچبری پرکار و ظريف(

جالیگچ )به صورت گچبری با ريزه کاری کم(

آذری

جالیخشت

جمالی

جالیآجر)به صورت ساده(

جمالی ـ جالیآجر )گره سازی- گل انداز و ..(

جمالیگچ )به صورت گچبری پرکار و ظريف، به وفور(

جالیگچ )به صورت گچبری با ريزه کاری کم(

جمالیکاشی معرق )به وفور(

جمالی ـ جالیکاشی هفت رنگ

اصفهانی
استفاده از تمامی مصالح به کار رفته در سبک های 

پیشین با ظرافت و ريزه کاری کم تر
جمالی ـ جالی-



26

13
92

یز 
 پای

م  
ده

یـز
ه س

مار
  ش

  
شي

وه
 پژ

ي ـ
علم

مه 
صلنا

ف

پاتوپا برای شبستان ها و پوشش گنبدها به وجود آمد« )وفامهر، 1389: 
34(. ســاخت قوس های تیز که ظرفیت باربری  بیش تری در مقايسه 
بــا قوس های خاگی دارند، اين امکان را فراهم آورد تا معماران به مدد 
اين فناوری ها بتوانند شبستان هايی با دهانه های عريض ايجاد نمايند و 
گنبدهايی مرتفع تر برپا کنند. در مقايسه با سبک های قبلی)خراسانی( 
که هیچ نوع تنوّعی در نوع تاق ها و قوس های به کار رفته در مســاجد 
وجود نداشته)جالی( و دوران بعدی)سبک آذری( که تنوّع تاق و قوس 
در آن به بالاترين میزان خود می رسد)جمالی(، می توان مساجد سبک 

رازی را در دسته جمالی ـ جالی قرار داد.
در شــیوة آذری، دگرگونی هايــی در نیارش ســاختمان رخ داد. 
دورة نخست آن زمان آمیختگی شیوه های پیشین با معماری بومی 
آذربايجان بود )پیرنیا، 1386: 217(. معماران تیموری برای پوشاندن 
فضای بســته چه بــزرگ و چه کوچک، گنبــد را ترجیح می دادند. 
پیشــرفت فناوری و روش های ســاخت در ايــن دوران به معماران 
کمک کرد تا بتوانند گنبدهايی بسیار عظیم و مرتفع از جمله مسجد 
گوهرشاد را برپا کنند. لذا می توان مساجد سبک آذری را از نظر تنوّع 
و گوناگونی نیارش در دســته مساجد جمالی قرار داد. سیر مساجد 
به سوی شفافیّت و وسعت و کاهش حجم جرزها، عاملی ديگر برای 
افزايش زيبايی و جمال فضاست. در مساجد سبک اصفهانی تنوّع و 
کثرت بسیاری در نوع تاق ها و قوس ها مشاهده می شود، ولی نقص ها 
و کاستی هايی در آن ها وجود دارد که در سبک های گذشته اثری از 
آن ها نبود. »با اين که در اين شیوه همه گونه تاق ها و گنبدها به کار 
برده شد، تنگی زمان و کم شدن معماران چیره دست در اين شیوه 
کیفیت ساختمان ســازی را بســیار پايین آورد و ديگر ساختمان ها 
را هم چون گذشــته پايدار و ماندگار نمی ســاختند«)پیرنیا، 1386: 
282(. در اين دوره، حداکثر فناوری ساخت را برای ايجاد زيباترين و 
باشکوه ترين فضاها به کار نگرفتند و افت فناوری نشان از افت اهتمام 
آن ها به ارائه شکوه فضايی دارد. از اين لحاظ می توان اين مساجد را 

در دسته جمالی ـ جالی قرار داد.  
 4-3. مقیاس و تناسبات عامل ظهور جمال و جلال

يکی از دانش هايی که از ديرباز برای سامان دهی به شکل و کالبد 
فضا به کار گرفته می شــد، هندسه است. »هندسه دانشی است که 
به ويژگی ها و روابط میان شکل ها و اندازه ها می پردازد« )نقره کار، 
1387: 406(. تناســبات در عین اين که عاملی تعیین کننده برای 
هماهنگی شــکلی و زيبايی شناسی اســت، يکی از مسائلی است 
که از بعُد تأثیر معناشــناختی آن در معماری همیشه مهم بوده و 
هست. تناسبات، ارزشی ذهنی است و فقط در ارتباط با شکل قابل 
بررسی اســت )گروتر، 1386: 360(. »مسلمانان هندسه را دانش 
مهمی برمی شــمردند و در پیروی از سنت کاسیک آن را هم طراز 
رياضیات، ستاره شناسی و موسیقی قرار می دادند« )الاسعد، 1376: 
36(. در تمام ساختمان های بر جای مانده از معماری سنّتی ايران 
می توان کاربرد هندســه و تناسبات را در سامان دهی و طرح نقشه 

و فضا و نماها و کالبد ساختمان يافت.

نسبت های فضايی در القای احساسات متفاوت به بیننده نقشی 
اساســی دارند؛ به طوری که اگر نسبت ارتفاع بنا به طول پان کم 
باشد، احساسی مهیب همراه با ترس در افراد به وجود خواهد آمد، 
کــه اين ويژگی خصلت جالی بنا را تقويت خواهد کرد. با افزايش 
نسبت ارتفاع به طول پان، مسجد جمالی تر خواهد شد. البته اين 
قضیه تا جايی صادق خواهد بود که افزايش بیش از حد اين نسبت 
موجب ايجاد حس ترس نشــود. بدين منظور نسبت ارتفاع فضای 
اصلی عبادی مســاجد متعدّد در دوره های گوناگون بررســی شد. 
نتايج به دســت آمده نشان می دهد که اين نسبت در هر دوره، در 
محدودة معینی از اعداد، متغیّر بوده است؛ به طوری-که اين نسبت 
در مســاجد سبک خراسانی چیزی در حدود 0/5-0/3، در مساجد 
سبک رازی بین 1/5 -1/2، در مساجد سبک آذری بین 2/2-1/5و 

در سبک اصفهانی بین 1/4-1/3 است. 
به طور کلی در دوران اسامی از تناسبات عددی يگانه در کالبد 
و فضای ســاختمان استفاده شده اســت. مهم ترين اين تناسبات 
1/4 و 1/7 اســت که اســتاد پیرنیا 1/73 را تناسبات زرين ايرانی 
نامید )نقره کار، 1387: 416(. با مقايسة نسبی نتايج به دست آمده 
چنین اســتنتاج می شود که با کم شدن اين عدد، فضای اصلی نیز 
دلگیرتر و مهیب تر می شــود و نوعی احساس ترس و وحشت را به 
بیننده القا می کند. در غیر اين صورت با افزايش اين نسبت، فضايی 
گشــاده و باشکوه خواهیم داشــت که تداعی کنندة نوعی شکوه و 
ابهت خواهد بود. هرچند با افزايش بیش از اندازة اين میزان، ارتفاع 
بنا در مقايســه با طول پان بسیار زياد است و همان نیز احساس 
ترس را القا می کند و گرايشــی به ســمت خصلت جالی را بروز 
می دهد. بدين ترتیب، چنین نتیجه می گیريم که اگر اين نســبت 
بین 1-0 باشد مسجد جالی، بین 1/5-1 جمالی ـ جالی، و بیش 
از 1/5 تا محدوده ای خاص باشــد، بیانگر خصلت جمالی خواهند 
بود. مساجد سبک خراسانی که بر پاية اصول به کار  رفته در مسجد 
پیامبر ساخته می شــدند، چندان مرتفع نبودند و نسبت ارتفاع به 
طــول فضای اصلی عبادی آن ها از 0/5 تجاوز نمی کرد. از نســبت 
زرين ايرانی به وفور در مســاجد سبک آذری و رازی استفاده شده 
است. بهره گیری از چنین نسبتی ترکیب بصری خوشايندی ايجاد 
می کند و خصلت جمالی به شــمار می آيد. همان طور  که با گذر از 
اين دوران و ورود به سبک اصفهانی نسبت ها به 1/4 يعنی تناسب 

طايی جهانی نزديک تر می شود.
4-4. رنگ عامل ظهور جمال و جلال 

می توان گفت به کارگیری رنگ های گوناگون در مساجد در واقع 
ابزاری برای نمايش جلوه های گوناگون الهی اســت؛ به گونه ای که 
برای بشــر قابل درک و ملموس باشــد. تنوّع و کثرت رنگ های به 
کار رفته در مسجد و تزيین های آن تشبیهی است برای جلوه های 
گوناگــون جمال الهی به گونه ای ملمــوس و عینی و قابل دريافت 
برای بشــر. لذا تنوّع رنگی خصلتی جمالیست و در مقابل يکرنگی 
و عدم تنوّع رنگ های به کار رفته، ويژگی جالی به شمار می رود.
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مقایسه تطبیقی تناسب  های فضای عبادی مساجد سبک های مختلف
تصویر شماره 22:  مسجد جامع فهرج، سبک خراسانی، نسبت ارتفاع به طول فضای عبادی = 0/7 
تصویر شماره 23:  مسجد جامع اردستان، سبک رازی، نسبت ارتفاع به طول فضای عبادی = 1/7 

تصویر شماره 24: مسجد گوهرشاد، سبک آذری، نسبت ارتفاع به طول فضای عبادی = 1/7 
تصویر شماره 25: مسجد حکیم اصفهان ـ سبک اصفهانی - نسبت ارتفاع به طول فضای عبادی = 1/3 

 ـجلالی جدول شماره3: نسبت ارتفاع به طول پلان در تقسیم بندی های جمالی 
 تقسیم بندی بر اساس صفات  نسبت ارتفاع به طول پلان

جمال و جلال
0-1 جالی

1-1/5 جمالی ـ جالی
بزرگتر از 1/5 جمالی

* اين نتايج تقريبی و نسبی است و با مطالعات صورت گرفته بر روی مصاديق 

مختلف به دست آمده اند.

جدول شماره4: خصلت های جمال و جلال در مساجد ادوار چهارگانه بر 
اساس تناسب های به کار فته در ساختمان آن ها

سبک معماری
 نسبت ارتفاع به طول

پلان فضای عبادی
 تقسیم بندی بر اساس
صفات جمال و جلال

خراسانی 0/3-0/5 جالی
رازی 1/5 -2/1 جمالی
آذری 1/5 -2/2 جمالی

اصفهانی 1/3 -1/4 جمالی ـ جالی

4-4-1. رنگ در مساجد سبک های چهارگانه
با بررسی تزيین ها، آرايه ها و مصالح به کار رفته در مساجد سبک 
خراســانی مشاهده می شــود که عمده ترين مصالح به کار رفته در 
آن ها  خشــت و کاه گل است. خشت نزديک ترين عنصر به طبیعت 
است و رنگ آن ســادگی و بی پیرايگی را تداعی می کند. به دلیل 
يکرنــگ بودن و عدم تنوّع رنگ های به کار رفته در مســاجد اين 
دوران، می توان آن ها را تنزيهی به شــمار آورد. به بیان ديگر رنگ، 
نقش معناداری در مساجد اين دوره ندارد. عدم ظهور اين خصلت 

جمالی، حالتی جالی به فضای مساجد اين دوره می بخشد. 
 »آجر فراوان ترين عنصر تزيینی اســت که در معماری ســبک 
رازی  به کار رفته اســت. گاهی ســطح برهنه آجری به وســیله 

آجرهای تقلیدی10 به الوان مطلوب پوشــانده می شد. در اواخر اين 
دوران تزيینات رنگی و گچبری جای آجر تراشی را گرفت. نخستین 
کاشــی کاری اين دوره به صورت موزايیک هايی از گچ سفید، آجر 
معمولی و سنگ های خاکســتری رنگ مشاهده می شود« )حاتم، 
1379: 248(. لذا تنوّع رنگ گچبری ها و کاشی های فیروزه فام که 
همراه با آجر و گچ تکرنگ به کار رفته اند، مساجد را از حالت جالی 

مطلق خارج کرده و خصلت جمالی ـ جالی به آن ها می بخشند.
در سبک آذری گچ روکشی که برای پوشش داخلی ساختمان ها 
به کار می رفت، به ندرت ســفید نگه داشته می شد. رنگ گچ بین 
ســفید کامل تا خاکستری و نخودی بود. در کتیبه های آيات قرآن 
و احاديث چندين ترکیب مختلف رنگ وجود داشت. »مثاً حروف 
سفید در زمینه سیاه، حروف سفید در زمینه آبی سیر، کتیبه آبی 
با حاشــیه قرمز، حروف قرمز در زمینه آبی و حروف آبی ســیر در 
زمینه ســفید« )ويلبر، 1365: 88(. کاشــیکاری در اين دوران به 
آســتانة تکامل رســیده بود و رنگ های آبی، نیلی، سفید و سیاه، 
ســبز اصلی ترين رنگ های تشــکیل دهندة آن است. رنگ قهوه ای 
بادمجانی در اصفهان اضافه شده است و رنگ زرد طايی در اواخر 
قرن 14 در کرمان ديده می شود. اين تنوّع رنگ در مساجد سبک 

آذری خصلتی جمالی به شمار می آيد. 
در دورة اصفهانی بیش ترين مصالحی که برای پوشش جداره های 
مســاجد به کار می رفت، کاشــی بود. »رنگ کاشــی را از لاجورد 
می گرفتند که دارای رنگ هــای خانواده آبی بود. رنگ زرد و قهوه 
ای و خانواده آن چون رنگ حنايی را از روسوخته می گرفتند. رنگ 
قرمز و خانواده آن چون ارغوانی، حنايی، زرشــکی، آب هندوانه ای 
و سرخابی را از شنگرف می گرفتند. رنگ قرمز پخته را از گل اخرا 
و خون خره و ســرنج می گرفتند. رنگ های قهوه ای سوخته و سیاه 
را از آب ســرب و سفیدآب سرب و روی و قلع می گرفتند« )پیرنیا، 

مسجد جامع فهرج

مسجد جامع اردستان
مسجد حکیم اصفهان

مسجد گوهرشاد
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1386: 284(. در ايــن دوران تنوّع رنگ ها و آرايه های به کار رفته 
زياد اســت، ولی در مقايسه با ســبک آذری اين تنوّع و گوناگونی 
کم تر مشاهده می شود؛ از اين رو، می توان آن ها را جمالی ـ جالی 
محســوب کرد. در دورة اصفهانی طیف رنگ های ســرد نسبت به 
دورة آذری اســتقبال بیش تری شد. در حالی که رنگ های گرم هم 
در دورة آذری نقش قابل توجّهی داشتند و روی گچ اجرا می شدند؛ 
اين عامل به نوبه خود ســبب جالی تر شدن فضا می شود. در عین 
حال، نبايد از درخشــندگی کاشی در مقابل مات بودن گچ گذشت 

که درخشندگی عامل جمالی بخشی به فضاست. 
تصاوير شماره 29-26: مقايسه تطبیقی رنگ های به کار رفته در 
مســاجد ادوار مختلف نشان می دهد که در سبک خراسانی و رازی 
بــه دلیل محدوديت مصالح، تعداد رنگ ها نیز محدود اند .ولی اين 
تنوّع رنگی در سبک آذری به بیشترين مقدار خود می رسد .تنوّع 
رنگهای به کار رفته در ســبک اصفهانی در مقايسه با سبک آذری 
کمتر شده است و نوعی تعادل و انسجام در آن ها مشاهده می شود.

تصویر شماره 26: مسجد سبک خراسانی، مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان

تصویر شماره 27: مسجد سبک رازی، مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان

تصویر شماره 28: مسجد سبک آذری، مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان

تصویر شماره 29: مسجد سبک اصفهانی، مأخذ: آرشیو تصاویر نگارندگان

نتیجه  گیری
معماری و شهرســازی همانند بســیاری از فنون، هنرها و بدايع، 
بر مبنای ارزش هايی شــکل می گیرد که برخاسته از نوع تفکّرات و 
اعتقادات جوامع بشری هستند. فرهنگ اسامی و آموزه های پیامبر 
اکرم زمینة شــکل گیری چهارچوب اصلی و مشترک برای مساجد 
در همــه فرهنگ ها، در دوران اســامی، بوده اســت؛ با وجود اين، 
اين اشــتراکات مانع ايجاد تفاوت های گوناگون سبکی نشده است و 
ثمرة آن شکل گیری سبک شناسی در معماری مساجد است. ريشة 
تفاوت های سبک شناســی را می توان از زوايای مختلف مورد بحث 
قرار داد که اين مقاله از زاوية مفاهیم عرفانی به بررسی اين تفاوت ها 
پرداخته  است. بر اساس اين مطالعات، مشخّص شد که میزان انطباق 
معماری مســاجد با مفاهیم عرفانی و قوانین فقهی از جمله تشبیه، 
تنزيه، جمال و جال در ادوار مختلف بنا بر شرايط حاکم بر جوامع، 
متغیّر بوده است. بررسی ها ثابت می کند در بدو ورود اسام به ايران، 
ويژگی های ســادگی و منطق کارکردی بسیار پررنگ  تر است و اين 
ويژگی ها نشــانگر حضور مفاهیم جال و تنزيه در کالبد مســاجد 
اولیه است. با بهبود شرايط و اوضاع، تفکّرات و ارزش گذاری مفاهیم 



29

نی
یرا

ی ا
مار

 مع
انه

رگ
چها

ی 
ه ها

ور
ر د

د د
اج

مس
ی 

لبد
کا

ی 
گو

و ال
یم 

فاه
ل م

حوّ
ر ت

 سی
 بر

لی
حلی

ت

جدول شماره 5: بررسی متغیرهای سنجش پذیر وابسته به مفاهیم تشبیه، تنزیه، جمال و جلال در مورد یک یا دو مسجد شاخص از هر سبک

گونه شناسی مفهومی مساجد

بررسی بر اساس صفات نمود مورد عبادت بررسی بر اساس سطح معرفتی

جالی
جمالی- 
جالی

جمالی تشبیه                          تنزيه

عدم همنشینی 
برای عبور
سادگی

فقر
فنا

عدم تأکید بر 
زيارت

غم معنوی
مهیب

تزئین کم

همنشینی با 
مخاطب

زيارت طرفینی
دعوت گری

شادی انگیزی
سلطنت تجملی
مخاطب محور
درگاه رفیع
شکوه جذاب

مهربانی

آيه نماد نشانه

حداقل تزئینات
حداقل تشخص

حداقل شبیه سازی
حداقل فاخريت
طبیعت تنزيهی

بدويت
خیال انگیز تنزيهی

حداکثر تزئینات
حداکثر تشخص
حداکثر شبیه 

سازی
حداکثر فاخريت
طبیعت تشبیهی
تکامل يافتگی

سلطانیه
شیخ لطف الله

گوهرشاد

تشبیهی

)آذری (

مسجد جامع برسیان
مسجد جامع زواره

تشبیهی – تنزيهی
)رازی(

مسجد جامع صفوی
امام اصفهان

مسجد اعظم قم

تشبیهی – تنزيهی 
) اصفهانی (

مسجد جامع فهرج
مسجد جامع نی ريز

تنزيهی
)خراسانی(

نمودار شماره 1: جایگاه مساجد شاخص سبک های چهارگانه در نمودار تشبیهی ـ تنزیهی. با توجّه به این نمودار مشاهده می گردد که مساجد اولیه 
سبک خراسانی کاملًا تنزیهی است و با روند رو به رشد در اواخر این دوره اندکی خصلت تشبیهی به خود می گیرند. این در حالی  است که مساجد رازی 

تشبیهی ـ تنزیهی و در سبک آذری مساجد کاملًا تشبیهی هستند. در سبک اصفهانی نوعی تعادل برقرار می شود و مساجد اندکی خصلت تنزیهی 
دارند. به استثنای مسجد شیخ لطف الله که با مساجد سبک آذری از این نظر برابری می کند.
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دستخوش تحوّل شد. اين تغییرات در کالبد مساجد که بهترين نمونه 
تجســم يافتة اعتقادات و ارزش های هر عصری هستند، خودنمايی 
می کند. با بررســی ويژگی های اصلی مســاجد سبک های گوناگون 
مشخّص می شود که میزان انطباق مساجد با مفاهیم تشبیه و جمال 
از سبک رازی بیش تر شده و در سبک آذری به حداکثر میزان خود 
می رسد. اين خصائل می توانند نمايانگر بهبود اوضاع اقتصادی، فنون 
ساخت و اهمیّت ماديات در آن مقطع از تاريخ باشند. همان طور که 
اندکی تغییر از جمله محدوديتّ زمانی در ســاخت بنا، اوضاع حاکم 
در ســبک اصفهانی را به نحوی تغییر می دهد که فاخريتّ آن را تا 
حدی تقلیل داد و نوعی تعادل بین مفاهیم تشــبیه و تنزيه و جمال 

و جال برقرار کرد.

پی نوشت ها 
1. Glory  
2. Sign
3. Symbol
4. Metaphor
5. Sublime, Beauty

6- پوپ و برخی نظريه پردازان، فرضیه ای از وجود مســاجد پرتزيین در 
قرون اولیه اسامی مطرح کرده اند که شواهد ملموسی از آ نها امروزه وجود 

ندارد.
7- مرحــوم پیرنیا دلیل افــت کیفیّت و تزيینات صفوی را ســرعت و 
حجم ساختمان ســازی می داند. در حالی که حجم ساخت بناهای مذهبی 
در دوره های رازی يا آذری بســیار بیش تر است. به نظر می رسد دلیل ايدة 
آگاهانه سادگی و سرعت ساخت و ساز )در معنای مثبت نه منفی( منطقی تر 

باشد.  
8- اين مبحث از بعُد جمال و جال قابل بررســی اســت؛ به طوری که 
می توان گفت فضای تاريک و کم نور تداعی کنندة نوعی احســاس مهیب 

همراه با ترس است. از اين رو، بعد جالی قوی تری خواهد داشت.
9- مرحــوم پیرنیا دلیل افــت کیفیت و تزئینات صفوی را ســرعت و 
حجم ساختمان ســازی می داند. در حالیکه حجم ساخت بناهای مذهبی 
در دوره های رازی يا آذری بســیار بیشــتر اســت. به نظر می رسد دلیل 
ايده ی آگاهانه ســادگی و سرعت ساخت و ساز )در معنای مثبت نه منفی( 

منطقی تر باشد. 
10- آجــر تقلیدی در واقع نوعی گچ بود کــه به نمای آجری منقوش 

می شد.  
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